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  ي از دارن شانكوتاه داستان

  

  هديه دارن شان به هوادارنش 

  ميلادي 2010به مناسبت ايام كريسمس سال 

  شانتا كلاوس

  
  رن شاناد: اثري از 

  )Y.S(كارنِ استاتمو : مترجم 

  

  

  .و مترجم اثر تعلق دارد  طرفداران فانتزيكليه حقوق اين متن به وب سايت 

متن بدون ذكر نام ... تايپ مجدد و هر گونه كپي برداري ، بازنويسي ، 

  .وب سايت مربوطه ممنوع مي باشد و جرم محسوب مي شود 

  

  

  با تشكر

  وب سايت طرفداران فانتزي مديريت

FantasyFans.OrgFantasyFans.OrgFantasyFans.OrgFantasyFans.Org    
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براي سرگرمي شما در  ، در اين كريسمس  1دارن شان مفتخر به پيشكش تنها شانتا كلاوس 

  ... باشد داستاني خفن و پر التهاب مي

    

  

  »!!!  كريسمس لعنتي مبارك«                              

  

دخمه هاي « در طول و بعد از اتفاقات توصيف شده در  ، جدي طوراين داستان فصلي زيبا و نه اتفاق افتاده به  [

 اين داستان شامل تماس مختصري با لرد لاس و نگاه سريعي در دنيايهمچنين ،  گرفته استقرار  » خونين

  ]...  ، مي باشد قرار دارد»  جلاد لاغر «كه در كتاب آينده من ، )  makhras ( ماخراس

  

،  ت محكمي به دنده هاي همسرش مي زنددر حالي كه مش خانم كلاوس » ! ، تنبل پشمالو خودتو تكون بده« 

    » الان شبِ كريسمسِِِِِ«  :كشد رو به او فرياد مي 

عادت  »...  انگار فقط پنج دقيقه است كه سرمو زمين گذاشتم «گويد  مياين را نان شانتا ناله ك »! ؟...واقعا « 

ش را به ها به همه دخترها و پسرهاي جهان در هر كريسمس ساك شانتا اين بود كه پس از تحويل اسباب بازي

ر سمت ، يك تلويزيون بزرگ و مسطح د ماند در تختش مي سال بعدر بدسام 24گوشه اي پرتاب كرده و تا 

  و همينطور دكمه هاي مختلفي راست و يك دستشويي نيمه كاره در سمت چپ تخت غول پيكرش قرار گرفته بود 

  
1  :Shanta Claus   -   آقاي شانتا كلاوس ، اين اسم در واقع اشاره به كلمهSanta Claus  به معني بابا نوئل دارد ، نوعي بازي با كلمات به حساب مي

  . ا بابا نوئل دنيا هم معني كردآيد و مي توان تنه
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او مي توانست به راحتي رفتارهاي   . كه كارهاي متعدد مورد نياز او را انجام مي دادند به كنار تخت او متصل بود

كند و دكمه ها هم تمام كارهاي مورد نياز هر انساني را براي او انجام اي را در تلويزيون بزرگش نظارت  هر بچه

  ؟!؟ ، آيا هيچ موقع تختتون رو ترك مي كرديد شما هم چنين امكاناتي داشتيد، اگر  مي دادند

، غرغر  زد خانم كلاوس در حالي كه با انگشت ضخيمش دومرتبه به او سيخونك مي » !تكون بخور، چاقالو « 

و براي گوزنهاي شمالي هم غذا داده شده به ،  ها رو تموم كردن اسباب بازي همهها بسته بندي  پري « : كرد

، يالا اون  گذره زمان داره مي 2، بيرون هوا مه آلوده بنابراين هدايت امسال هم به عهده رودولف حركت آماده اند

  » ...جوشيتو بلند كن  پشمالويِ و هيكل گنده

رون او پاهايش را به بي »خيلي خوب  « :، پارس كنان گفت  شانتا قبل از اينكه او توهين هايش را به پايان برساند

و خميازه بلندي كشيد و )  او هيچ گاه لباسها يا چكمه هايش را در تخت خوابش در نمي آورد (تخت آويزان كرده 

  »نمي تونستي خودت امسال انجامش بدي ؟ « :  لكي بدون انتظار واقعي سوال كرداَ

همين امر سبب » زم ، عزي دم ، خودم انجامش مي اگه خيلي خسته اي«  : خانم كلاوس به شيريني زمزمه كرد

و خانم كلاوس اين را گفت  »البته « ك و تعجب نيم نگاهي به او بيندازد شد همسر ريشوي او با مخلوطي از شَ

ماه آينده انجام  12به جاش تو بايد پخت و پز و تميز كاري رو براي  « كردصدايش شروع به سخت تر شدن 

رو از ايوان  ها همين طور بايد هر صبح برف مي كنند وها براي خودشون غذايي درست ن ، چون اون پري بدي

  » ...جلويي پارو كني 

او ناگهان متوقف شد  »! كريسمس لعنتي ! قطب شمال لعنتي « شانتا غرغر كنان ادامه داد  »! پري هاي لعنتي« 

ر ملافه ها به سمت از زي ، او سريعاً ، بوي زننده وحشتناكي در هوا وجود داشت و هوا را از بيني اش بالا كشيد

  »!!! لوله كشهاي گاو چرون لعنتي  «، نگاهي انداخته و ادامه داد  ديگر اتاق جايي كه توالت نيمه كاره قرار داشت

  

  

2  :Rudolph  گوزن پيشرو ،.  
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*****  

  

موها و ، باد از ميان  ، زماني كه در سورتمه اش در بالاي زمين در حال پرواز بود شانتا احساس بهتري داشت 

كرد و آن را مي گسست  البته زمانهايي كه يكي از گوزنها باد را از آن خود مي (،  گذشت ريشهاي پرپشتش مي

، لذت دادن  او در مورد كريسمس بسيار ناله زاري و شكايت كرده بود ولي درحقيقت اينطور نبود)  جالب نبود اصلاً

 -- ليوانهاي مجاني و بي شمار نوشيدني و تكه هاي كيك  ،، شگفتي ديدن صورت معصومِ كودكانِ خوابيده  هدايا

   . او به راستي عاشق كريسمس بود!  زماني خارق العاده و حقيقي

كه از انبوه هدايا پشتش خم را ، شانتا سورتمه اش  بعد از كمي دايره وار در سورتمه دويدن و خود را گرم كردن

كه ظاهرش بسيار  چرا،  كيسه ي هدايا ساكي جادويي بود (وع كند شده بود پايين آورد تا كار تحويل هدايا را شر

يك )  .به دست آورده بود  3هو را با تماشاي يك قسمت از سريال دكتر ايدهاو اين .  كوچكتر از اندازه درونش بود

  . صفحه كامپيوتر به داشبورد متصل بود كه ليست بي نقصش روي آن نمايش داده مي شد

، ولي حالا از  و اگرچه شانتا در مقابل استفاده از آن مقاومت كرده بود  ي فكر خانم كلاوس بوداين ليست كامپيوتر

او هرگز تصور  مثلاً ، ، او مي توانست همزمان با كارش در اينترنت هم گشتي بزند وجود آن بسيار خوشحال بود

  !!! باشهته وجود داش  4سارا ميشل گلر اناينقدر سايتهاي طرفدار در اينترنت نمي كرد

هاي  ورتك، كنار اسم پسرها و دخترهاي خوب ص ليست به صورت ناحيه اي و الفبايي ترتيب داده شده بود

  ها مي فهميد آن بچه ها چه اسباب بازيهايي تقاضا كوچك خنداني وجود داشت كه او با كليك روي آن صورتك

، اين بچه هاي گستاخ هيچ هديه اي دريافت  كرده بودند و كنار اسم بچه هاي بد ابر سياه كوچكي وجود داشت

  يكي از گوزنها را به پايين دودكش  ، نمي كردند و به جايش هنگامي كه شانتا روي سقف آنها فرود مي آمد

  
  
  
3  :doctor who   
4  :Sarah michelle Gellar  
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  ) خيس كرده بچه خودش راآن انگار كه  ( . كرد او بچه لوس بي تربيت را با قطراتي نمناك مي فرستاده و 

دقيقه را تجربه  10، به ازاي هر ثانيه انسانهاي معمولي او  گذشت زمان براي شانتا همانند انسانهاي معمولي نبود

 600ساعت در زمان شانتا و هر ساعت معمولي معادل  10افراد معمولي مساوي ي ، بنابراين هر دقيقه  كرد مي

به اين صورت او مي توانست تمام دنيا را در يك شب پوشش دهد .  انتا بوددر قلمرو ش) روز  25مساوي (ساعت 

او با گوزنهايش به ندرت با سرعتي بالاتر  كدام از شايعات مبني بر حركت با سرعت نور او حقيقت نداشت ، و هيچ

  . كرد مايل در ساعت حركت مي 30از 

  

*****  

  

بي تعادل روي سقف خانه اي فرود  يوان نوشيدني شانتا نسبتاًميليون خانه  و چندين ميليون ل 2000بعد از حدود 

، نام پسري كه در اين خانه  ، شروع به چك كردن صفحه ي مانيتورش كرد ، مضطرب آمده و پس از توقف

، اگرچه او به هيچ  مي شناختند 6پاردمردم او را به نام استيو لئو ، ولي اكثر بود 5نارد، استيو لئو زندگي مي كرد

اين سال هيچ قانوني را نشكسته و مستحق دريافت هديه  ، ولي در ان بچه خوب و خوشايندي تصور نمي شدعنو

، قانون  ، اما به هر حال قانون شانتا به شخصه ترجيح مي داد بدون توقف پروازكنان از روي خانه رد شود ، اي بود

  . ون آورده و به پايين دودكش لغزيد، هديه خواسته شده را از ساكش بير بنابراين با آهي بلند . بود

،  ، همانند كرمي از ميان حفاظ هاي شومينه ديواري عبور مي كرد همان طوري كه شانتا» همون زمان  تقريباً «

  .شخصي اين جمله را بيان كرد 

ه روي ، ك ، ولي با ديدن استيو لئوپارد با صورتي به نحسي  هميشه شانتا خيلي سريع با حالت تدافعي برگشت  

  . ، آرام گرفت صندلي اش نشسته و به او خيره شده بود

  
5 :Steve Leonard  
6 :Steve Leopard  
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چرا تو در تختت در حال خواب « شانتا گله مند ادامه داد  » !، كه نبايد منو ببيني  اينطور به نظرت نمي رسه «

   » نيستي؟

 ، تو چرا اندك ساعتهات رو در از طرف ديگه . مي دوني خودت «استيو ادامه داد  »من تمام روز رو خوابيدم  «

  » . انتظار به خوابيدن من هدر مي دي

  
، ولي اگر شخصي تمام  ، تحويل هدايا در طول تاريكي نه در روز يكي از قوانين بود شانتا با ناراحتي آهي كشيد

هديه ات رو همين « عصبانيت پرسيد شانتا با  .شب را بيدار مي ماند شانس خوبي براي ديدن او بدست مي آورد 

، زيرا اين امر شايعات حقيقي بودن  او متنفر بود از اينكه ديده شود »الان مي خواي يا برات بذارمش زير درخت ؟ 

،  ، روزي تمام بچه هاي دنيا باور به وجود او را رها كرده بزرگترين آرزوي شانتا اين بود كه.  او را تقويت مي كرد

د از اين كار بازنشسته شده و تمام وقتش را به تماشاي برنامه هاي مورد علاقه ي خود در تلويزيون تا او بتوان

  . بگذراند

زماني كه شانتا بسته را به او داد لبخندي منحوس » همين حالا بدش بهم «  : استيو در حال بلند شدن پاسخ داد

، بي هيچ تأملي استيو بسته را پاره و آن را گشود و  د، و شانتا با ديدن آن به خود لرزي بر صورت استيو نقش بست

يك چكش  ، »چاپ هفدهم  –شبح ها و چگونگي شكار آنها « كتابي به نام ــ نگه داشت  اشياء داخلش را بالا

 تبراق و نوك  هايي بسيار بزرگ از جنس فولاد تايي ميخ ششكوچك در عين حال بسيار سنگين و يك س ،

، او  قبل از آن (استيو در حالي كه كتاب را روي گنجه كنار صندلي اش قرار مي داد  » يييهلعالللللل« ... تيز

،  اين جمله را با تمام وجودش بيان كرد) چاپ شانزدهم كتاب را از روي گنجه به گوشه ديگر اتاق پرتاب كرد 

  .  ها كرد سپس به آرامي شروع به وارسي و لمس نوكهاي تيز ميخ

   »ري بممكنه خودتو بِ «شانتا هشدار دهنده ادامه داد  »قب باش امر« 

من هيچ دليلي براي ترس از اين ميخها  « : استيو با صدايي بسيار آرام و مورمور كننده ادامه داد »! خودمو نه « 

  »...  دارن اين ترسو ندارم ، اگرچه جفتي رو مي شناسم كه
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، سال آينده  ، دوست داري من بهترين چيزها رو دارم. ..به نظرم «  : شانتا با ناراحتي گلويش را صاف كرده و گفت

CD به جاي يا بازي كامپيوتري عالي اي ، ... «  

، يك چكش جديد  براي سال بعد هجدهمين چاپ همين كتاب «: استيو محكم به ميان حرفش پريد  »!  نه « 

  » !يك عالمه ميخ  .و ميخهاي بيشتري مي خوام 

  » ... براي من وحشت آوره اگرچه همه اينها نسبتاً «ا با بي خيالي شانه هايش را بالا انداخت شانت »خيلي خوب  «

و افكار تاريك و ...  ها ، چكش و ميخ زيد و پسرك ترسناك سرد را در اتاقش با كتابغاو به بالاي دودكش ل

نحرافي تنها گذاشتوحشتناك انتقامي ا .  

  

*****  

  

دوستان نزديك استيو  آنها سابقاً. نياز به پرش كوچكي بود  8و آلن موريس 7ي تامي جونزاز خانه استيو به خانه ها

جوان تأثير  به نظر او ارباب لئوپارد.. .تا از اين بابت خوشحال بود شان.  ، اما اين روزها خيلي با او نمي پريدند بودند

  . كنند با او قطع ارتباط و كافي بودآنها داشت  بدي حتي روي احمق ترينِ

، توپ و پيراهن فوتبالي و همينطور جديدترين بازي فوتبال  دستكش ها ... تامي درخواستهاي معمولي كرده بود

ها را  يا انواع بازي CD،  ، به طور معمول او اسباب بازي اما آلن درخواست عجيبي كرده بود ...براي رايانه اش 

، موريس را پسري ساده لوح مي  شانتا. ي خواسته بود كرد اما امسال او يك جعبه وسايل علم خواست ميدر

شايد هنوز  . ديدن علاقه موريس به مسائل علمي متعجب و در عين حال خوشحال شده بود بنابراين از.  دانست

  !!! اميدي براي نوجوانترها وجود داره

  

  

7  :Tommy Jones  
8  :Alan Morris  
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، همراه جعبه يك مجله و تعدادي  در مي آورد متوجه چيز عجيبي شدهمان طوري كه شانتا جعبه را از كيسه اش 

شانتا با ورق زدن مجله متوجه شد كه آن يك ژورنال علمي پر از اصطلاحات و عبارات پيچيده و  .كاست بود 

با مطالعه پاراگراف  شد ،خورده ي اش در ژورنال متوجه صفحه اي تاشانتا در ميان گشت زن. است سرگيجه آور 

  .باشد  مي 9، كه مقاله در مورد كلون كردن ل مقاله موجود در آن صفحه دريافتاو

و علي رغم نفرتش از اينكه  اشتباهي كرده باشه  به  او با خودش زمزمه كرد » ! چه چيز عجيبي درخواست كرده «

ان صدايي ، ناگه ، اما در همين حين بازگشتش به سورتمه و چك كردن ليست و هديه خواسته شده انديشيد

  .همانند مار در سرش پيچيد 

صدا هيس هيس كنان بيان » كله پيازي  ي احمقِ مسخره ي، تو فقط مجله رو همون جايي كه هست بذارش «

  . ، ولي از روي شوك ناگهاني فريادي كشيد شانتا سعي كرد صدا را ناديده بگيرد.  كرد

ولي از  «:  لرزيد ادامه داد ا در حالي كه صدايش ميشانت »ميشناسم  ...مي...صدا رو مي... ص... من اين ص« 

  »؟  ...كجا 

قلبي  «صدا به آرامي با خود خنديد و ادامه داد  »، خيلي سال پيش يك ساعت براي من آوردي  تو يك مرتبه «

  »شكل 

يچ هديه اي از ه ، مسلماً تا پاره و تكه تكه كند ژورنال را برداشت چشمهاي شانتا از تعجب گشاد شده و او سريعاً

اما همانطوري كه  ، گر بخصوص نمي توانست رويداد خوشايندي را به زندگي آلنِ جوان بياورده اين مداخل

، صدا به آرامي در سرش دميد و به همراه خود تمام خاطرات مكالمات و  انگشتانش روي كاغذ براق مجله قفل شد

  . كهاي شانتا در آن لحظات را بردترسها و شَ

يي كه اينقدر ، چيزها به ياد آوردن مطالب مهم لحظاتي پيش كرد جا ايستاد و سعي در لحظاتي در همانشانتا 

  . ذهنش را به خود مشغول كرده بود

  
  
  نوعي مشابه سازي همزاد و كپي برداري زيستي:  9
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له را دوباره صاف ، صفحات مج ، شانه هايش را با بي خيالي بالا انداخته ولي زماني كه چيزي به خاطرش نيامد

شانتا  همانطوري كه . ، آن را در اتاق باقي گذاشت كرد در حالي كه اتاق را به بالاي دودكش ترك مي كرده و

 ، انگار كه شخصي همين حالا از ، بي اختيار به خود لرزيد شد و عازم خانه ديگري مي افسارها را دوباره برداشته

  ... هاي بزرگ دهان گشاد زرد رنگ شخصي با چكمه. روي قبر او گذشته باشد 

  

*****  

 

جوان در تختش جمع شده و  10بود، جايي كه آني شان»  شان« توقف بعدي در مسير شانتا منزل خانواده ي 

، نگاه  طوري كه به سر تا پاي آني و عروسكي كه با او خوابيده بود شانتا همان.  همانند خرسي خروپف مي كرد

، چيزي كه براي او يادآور و شبيه به  عروسكي مو مشكي با چشمان قهوه اي.  بخندي زد، با ناراحتي ل مي كرد

مي ، اگرچه شانتا بهتر  آني و خانواده اش باور داشتند كه دارن مرده است ( .بود » دارن« برادر گمشده اش 

  ) .دانست

كرد و در حالي كه كف دستش را بيان  اين را شانتا با افسوس »اي كاش مي توانستم حقيقت را به تو بگويم « 

 ». چنيني را ندارم اما من اجازه دخالت  در مسائل اين «:  ، ادامه داد مقابل گونه گرم دخترك معصوم قرار مي داد

، قرار داد و  قسمت پايين تختش آويزان بود او هديه ي دخترك را در جورابي كه در  كنار .و دوباره افسوس خورد 

  ...ر دوست داشتني و گم شده اش عروسكي ديگر و اين بار حتي شبيه تر به براد. رك كند گشت تا آنجا را  تبر

  

، سپس خم شده و يك عنكبوت  ، توقف كرد هنگام بازگشت شانتا متوجه حركت بسيار آرامي در كنار پرده ها شد

  و »ن بياي خانم كوچولو تو بايد با م «: بزرگ بي خطر را در ميان دستانش گرفته و بلند كرد و رو به او گفت 

  
  
10  :Annie Shan  
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آني « :  ، رفت عنكبوت را داخل دستمال جيبي اش گذاشته و به بيرون به جايي كه قصد آزاد كردن آن را داشت 

اون هيچ علاقه اي به  ه ات مي كنه و براي يك ساعت تموم جيغ مي كشهاگه بيدار بشه و تو رو ببينه ل ،

  » ... البته اين چيزيه كه به برادرش مربوط ميشه ...ب ، خو عنكبوتها نداره

  

*****  

  

زندگي مي  11جايي كه بچه هاي گرست ، زده ديگري سر مي زد ، بايد به خانواده غم شانتا در دو ساعت گذشته 

روع به ش) باهوش و پر حرف  سمِ (، تا اينكه يكي از بچه ها  خانه شاد و پرجنب و جوشي بود آنجا سابقاً. كردند 

  ، افراد خانواده سعي كرده بودند دوباره با هم زندگي كنند،  تبديل شدن به فردي وحشي و حيواني گرگ مانند كرد

  . اما اين كار آساني نبود

  

، عروسكها و بازيهاي معمولي درخواست شده را تحويل  ، شانتا مجموعه اي از اسباب بازي هاگذشته كريسمس 

آن هم هديه اي .  ، همه بچه هاي خانواده تقاضاي هديه مشتركي را كرده بودند يسمساما در اين كر.  داده بود

ترحمش براي  ، اما اين بار به خاطر حسِ ، به طور معمول شانتا چنين تقاضاهايي را ناديده مي گرفت ديوانه وار

   . ئي قائل شود، تصميم گرفت استثنا اعضاي خانواده و تأسفش براي حادثه اي كه از سر گذرانده بودند

  !زود باش  - 

خودت بيا ... يالا ... ِ د« ، ساكش را به سختي تكان مي داد  شانتا در حالي كه اين جمله را فرياد مي كشيد 

  »بيرون

  
  
11  :Grest  
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يك  بچه  -يكي از ساكنان طبيعي قطب شمال .  پشمالويِ سر در گمي را از ساكش بيرون آورد او حيوان كوچك

، بزغاله و انواع ماهي  ، گربه ، سگ بچه هاي خانواده گرست حيوانات خانگي زيادي داشتند...   قطبيخرس سفيد 

  . ، حيواني كه نتوانند در هر جايي پيدا كنند ، ولي هميشه آرزوي حيواني مخصوص را داشتند هاي رنگارنگ

،  جهت يافتن توله مناسب بودند پري هاي شانتا ماه ها مخفيانه در ميان خرسهاي سفيد قطبي مشغول جست و جو

ز شرايط را و سرانجام توله ي يتيم و حائ يا به حيواني درنده خو تبديل شود توله اي كه نتواند خيلي رشد كند

  . يافتند

  .بچه خوبي باش  - 

، به آرامي در گوشش نجوا  شانتا در حالي كه بچه خرس را در پايين درخت كريسمس اتاق نهارخوري مي نشاند 

، به صورت مرد ريشويِ شنل قرمز  خرس هم در حالي كه به بالا »رو فرش هم كثيف كاري نمي كني « ،  ردك

  .   ، با خوشحالي ناليد نگاه مي كرد

شانتا به سمت توله خرس برگشته و علامت كوچكي را روي سينه او  » ... داشت فراموشم مي شد ، تقريباً اوه «

دردهايي  از ، بعد ، عبارتي كه شانتا اميدوار بود به رنگ قرمز به چشم مي خورد، در وسط علامت عبارتي  چسباند

از توله به خوبي مراقبت   " ...شان به ارمغان بياورد ي، شادي بزرگي را برا كه اين بچه ها متحمل شده بودند

  " »اسمش سمِ  «.  كنيد

  

*****  

  

، ناگهان پنجره اي با نور  ه بعدي خود در پرواز بود، به سمت توقف گا طوري كه شانتا در چند ساعت بعد همان

و سعي كرد سورتمه و گوزن ها را به سمت  متوجه خطر شده شانتا سريعاً.  آبي كم رنگ در آسمان مقابل او باز شد

.  گوزن پيشرو به آن برخورد كرده و در آن ناپديد شده بود، ، رودولف  ، اما خيلي دير شده بود ديگري هدايت كند

،  با نيرويي به داخل دنيايي سرشار از وحشت هاي اهريمني كشيده  ، سورتمه و خود شانتا پس ساير گوزن هاس

  . شدند
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  .شانتا خودش را بالاي قصري ساخته شده از تار عنكبوت يافت 

.  منتظر او بود، ارباب اين قلمرو با دو تا از نوچه هايش  ، بافته شده از تارها بيرون از قصر، در تختي بزرگ و مجلل

، او در اين دنيا هيچ  ، اما خيلي زود به اشتباه بودن آن پي برد شانتا به بازگشت و عبور از ميان پنجره فكر كرد

  . بدي را براي خود و تيمش رقم مي زد ي ، آيندهشد نيرويي نداشت و اگر سبب عصباني شدن ارباب مي 

،  با فرود او.  ساخته شده از لايه هاي مختلف تار عنكبوت ، زميني شانتا روي زمين نزديك به تخت فرود آمد

 داشت ، با چشم هاي او پوستي قرمز كم رنگ.  ارباب شيطاني متكبرانه از جايش برخاست و در هوا شناور ماند

ه حفره با د.  قرار مي داشت اي در سينه اش جايي كه بايد قلب او ، بي هيچ پايي و با حفره ، هشت بازو قرمز تيره

پر شده بود ، كه مدام در هم مي پيچيدندان هيس هيس كن ها مار كوچك ، .  

  .من لرد لاس هستم  - 

  .مي دونم  - 

  »چطوري ؟  « :لرد لاس اخمهايش را در هم كشيد 

  »، تا شكنجشون بدي  ، برات حيوانات كوچيكي مي آوردم وقتي بچه بودي « :شانتا به او ياد آوري كرد 

ولي اونها حيوانات واقعي « چهره لردلاس تيره شد  »من هميشه شگفت زده مي شدم .  بوديپس اون تو .  آه «

  » . د، اونها فقط اسباب بازي هايي داراي هوش بالا بودن نبودند

، تو بايد متشكر من باشي كه  ، تنها يك هيولا مي تونه اجازه بده شيطاني حيوانات واقعي رو بكشه ب البتهخ« 

  » .كه البته حقشونه  ، اكثر هيولاها هيچ چيزي دريافت نمي كنن مي آوردم چيزي برات اصلاً

   »چرا تو در مورد من استثناء قائل مي شدي ؟ « 

شانتا پوزخندي زد و سپس درون  ساكش را گشت و  »شيطاني استثنائي بودي  ، كه تو تقريباً ميشه اينطور گفت «

  .دو هديه از آن در آورد 

   .بفرماييد  - 
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، با دوگلوله آتشين در كاسه چشمانش و دو دهان كوچك در  ، سبز پوست ا رو به شيطاني كوچك و بچه مانندشانت

. ء داخلش را درآورد ، با عجله بسته را پاره و شي ناميده مي شد 12شيطان كه آرتري. اين را گفت كف دستانش 

خود  داي بلند و شوكه كننده باد گلويس با ص، سپ آرتري با خوشحالي تمام آن را سر كشيد. ..آبجويي بسيار قوي 

، ولي در چشم به هم زدني  به همراه آن آتش از دهان او زبانه كشيد و تمام صورتش را در بر گرفت.  را آزاد كرد

، به او اطمينان  شانتا كه با ابروهاي بالا رفته به منظره خيره مانده بود.  گونه ها و صورتش دوباره بازسازي شدند

   ».  صداي صد تا انفجارو جواب مي داد واقعاً «:  داد

  

  .و اين هم براي تو  - 

وين بسته را با  . بود 13نام او وين.  ، با سر تمساح و دستانِ يك زن داد شانتا بسته ديگر را به شيطاني سگ شكل

مي شكل براي ، مقداري ژل مو ، داخل بسته يك برس محكمِ مخصوص براي پوست او دندانهاي نيشش پاره كرد

، روي دو پاي  وين در حالي كه از خوشحالي پارس مي كرد... بود درخشش پوزه اش و يك براق كننده ناخن 

  . عقبش نشست و سعي كرد تصميم بگيرد كدام يك از آنها را اول تست كند

  .چقدر زيركانه  - 

  » . م كنياما تو نمي توني به اين راحتي ها منو راضي و آرو «:  لردلاس ادامه داد 

را از كيسه  14جديد سپيده دم فيلمهاي  CDشانتا پوزخندي زد و يكي از  »خيلي  از اين بابت مطمئن نباش «  

و در حالي كه لبخند مغرورانه اي بر  »به همراه يك ليوان چاي بايد برات مناسب باشه  CDاين  «،  اش درآورد

براي كسيه كه به بدبختي و بيچارگي عشق  يازي ايده آلاين فيلم چشم اند «، ادامه داد  لبانش نقش مي بست

  ».  مي ورزه

  
  

12  :Artery  
13  :Vein  زيرا براي وين از كلمه . ( ، وين يك هيولاي دختر بودshe   استفاده شده است( .  
14  :Twilight  سري فيلم هايي با محوريت خون آشام ها و گرگنما ها ،.  
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  .نه  - 

غم و  ي ، حتي يك بيننده ، اون فيلم باعث تأسف من شد اونو ديدم من قبلاً «رد لرد لاس شانتا را غافلگير ك 

در اين فيلم تنها نگاه هاي خيره ي در حال تولد بسيار تاريكي وجود داره .  خودشو داره يت هاياندوه هم محدود

  » .كه يك ارباب شيطاني به راحتي مي تونه لمس كنه 

  

...  در هر صورت ، خيلي خوب.  اين يك مقداري دعوت به مبارزه است «: داد  شانتا فكورانه ادامه»  ...اهم « 

او شيء بزرگ چندين وجهيِ رنگارنگي را از ته ساكش بيرون آورده و به سمت  »اين چيه ؟ ...  نظرت راجع به

  .ارباب شيطاني هديه را گرفته و با شك مشغول وارسي آن شد .  لردلاس پرتاب كرد

  ؟ اين ديگه چيه - 

   15مخصوص روبيك يك مكعبِ - 

ي در سرتاسر دنيا ، فقط همين يك طراحي شده براي مخلوقي با هشت بازو «: ادامه داد  شانتا با نگاهي مغرور

  » ...براي تو از شطرنج با حالتر باشه كنه و حتي ممكنه  ن مي تونه تو رو براي ساعتها گيجاو ...وجود داره 

  »ندازم يك نگاهي بهش مي ا اما بعداً «: ي كرد لردلاس فين فين» شك دارم « 

  . شانتا اين را بيان كرده و دوباره سوار بر سورتمه اش شد » ...  كريسمس مبارك ، خيلي خوب «

  . لردلاس به آرامي سوال كرد  »تو فكر مي كني داري كجا مي ري ؟  «

  » . ليون ها پسر و دختر منتظر من هستندمي.  ، كه بايد تحويل بدم من هنوز اسباب بازي هاي زيادي دارم «

  

  

  

15  :Rubiks Cube  ،مكعب روبيك يك جورچين و پازل مكانيكي براي سرگرمي .    
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  »...  اونها چقدر ناراحت ميشن اگه تو نتوني به ملاقاتشون بري.  يادم نبود ، خوب شد گفتي ، اوه بله «

يونها كودك منو ديوونه من عاشق نا اميديم،  فكر شيونِ ميل مي دوني كه «: لردلاس به طرز مسخره اي خنديد 

  »... مي كنه 

  .  دردسرهايي وجود خواهد داشت، اگه سعي كني منو اينجا نگه داري  - 

  . ، حرف هايش را بيان مي كرد ، ترسش را مخفي كند شانتا همانطوري كه سعي مي كرد

  ؟  سر درست كنه، چه كسي مي تونه اينجا براي من درد اوه واقعاً - 

  . لردلاس متكبرانه لبخند مي زد 

بنابراين . حرفش چقدر احمقانه به نظر مي رسد  ، ، اما خيلي زود متوجه شد خانم كلاوس شانتا مي خواست بگويد

، ديگه هيچ وقت نمي تونم  اگه تو نذاري من برم«  ديگري را در حرفهايش در نظر بگيردتصميم گرفت رويكرد 

  ».  به اين معنيه كه ديگه هيچ هديه شگفت انگيزي براي تو وجود نخواهد داشت اين و برگردم

  اينطور به نظر مي رسه كه من به اين هدايا اهميتي ميدم ؟  واقعاً - 

  .كشيد  لردلاس قهقهه بلندي 

ا رو در من شگفت انگيزترين شطرنج هاي سراسر دني«  اين را گفتشانتا موزيانه  » برات بهتره كه اهميت بدي  «

   » .خانه ام در قطب شمال دارم 

  » ... من از قبل خيلي هاشونو دارم «لردلاس فرياد كشيد  » ...دستهاي شطرنج ؟ «

  .اما هيچ كدومشون به نفيسي مال من نيستن  - 

 ،  ند، برجسته ترين و قابل توجه ترين دستهايي رو كه تا به حال ساخته شده ا من زيباترين « : شانتا پافشاري كرد 

  ». نگه داشته بودم. ..براي يك بچه مخصوص  ...من اونها رو براي يك موقعيت مخصوص.  دارم

  »از كجا بدونم برمي گردي ؟  «: لردلاس اخمي كرد 

، من هر سال برمي گردم و هر بار يك دست خارق العاده و شگفت انگيز رو با خودم  فقط مي تونم بهت بگم - 

  . .. ، اما تنها اگه مي آورم
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، بنابراين  اما اين عبارتي بيهوده براي گفتن به يك شيطان بود »تنها اگه خوب باشي  « واست بگويدشانتا مي خ

  . ديگر ادامه نداده و حرفش را نيمه كاره رها كرد

اما اگه  .، تو مي توني بري  خيلي خوب« : بيان كرد  هقيافه اي گرفتبا ، سپس  لردلاس براي دقيقه اي فكر كرد

، تو درست در همين زمان در سال بعد  ستهاي شطرنجت اينطور كه تو ادعا مي كني جالب و خارق العاده نباشهد

  »!!! در حال جيغ و فرياد كشيدني 

، سپس از زمين جدا شده و سريعتر از هر زماني در زندگي اش از  ، لبخند ضعيفي زد شانتا آب دهانش را قورت داد

اور كنيد هيچ چيزي مانند ترس از يك ارباب شيطاني نمي تونه كمي به سرعت سورتمه ب ... ميان پنجره عبور كرد

  !!! تون اضافه كنه

  

  

*****  

  

، دچار نقصي در نقل وانتقالش  اما در حال عبور از پنجره.  به زمين بازخواهد گشت ، مستقيماً شانتا خيال مي كرد

  . 18، در كشوري به نام ابو آينه 17در شهر وادي.  يافت 16و به جاي زمين خود را در دنياي ماخراس شد

آنها بيشتر شهرهاي مرزي را تسخير كرده و بر درياها حكمراني مي .  مردمي ظالم و قدرتمند بودند 19ام آينه 

، كه اين امر به آنها اجازه مي داد تا با سرزمين هاي دوردست وارد جنگ شده و يا آشوبهاي به وجود آمده را  كردند

.  برده داري امري رايج در اين شهر بود و هر عمل جنائي با قطع سر فرد خلافكار مجازات مي شد.  كنند رهبري

، خيلي زود خود را در بخش مربوط به جلادان  تف مي كردي اگر شما روي پاي شخص اشتباهي» ابو آينه « در 

  .    مي يافتي

  
16  :Makhras  
17  :Wadi  
18  :Abu Aineh  
19  :Um Aineh  
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، اما پنجره براي دقايقي  شانتا هيچ ميلي براي گذراندن وقتش در چنين مكان خشن و غيرقابل بخششي نداشت

پس .  ، هدايايي براي افراد خوب اين شهر باقي بگذارد ، بنابراين او تصميم  گرفت در اين مدت ديگر باز مي ماند

لرد بزرگ را ملاقات كرد و گردنبندي زيبا براي دختر  ، او ابتدا كاخ به سرعت به پايين به سمت شهر پرواز كرد

، به  زيباي شانتا با نگاهي به اين دختر بچه .  باقي گذاشت 21، به نام دبات آلگ 20تازه متولد شده وادي آلگ

  .  ، به پرنسي زيبا تبديل خواهد شد راحتي مي توانست بگويد كه زماني كه او بزرگ شود

،  ، به جايي كه براي برنده شدن و تصاحب او تلاش كنند خواهند شد و به ارتفاعات بلند پسرها با ديدن او دگرگون

  . ، فاسد و متكبر تبديل نكند ، خودخواه ، كه اين حقيقت او را به دختري لوس شانتا اميدوار بود.  خواهند رفت

...  22، باستينا د شده اي بودندآنها هم صاحب دختر تازه متول.  ، خانه ي  خانواده اي خدمتكار بود توقف بعدي

   .صدا مي زدند 23اگرچه همه آنها او را باس

، به نظر شانتا زماني كه  شانتا هم براي او يك بسته دستمال گذاشت  ...و دماغو بود  گريه اياو بچه اي گريه 

  !!!  ، بهترين استفاده را از آن خواهد كرد باس بزرگتر شود

  
جلادها در اين دنيا مانند .  24راشد رام ارد خانه مشهورترين جلاد شهر شود ،زه داد وسرانجام شانتا به خودش اجا

.. .ين در ميان جلادان مشهورتر ... ماخراس بود 26يا مايكل جكسونِ 25ستاره هاي پاپ بودند و راشد الويس پرسلي

كه اين  ن وضع حمل از دنيا رفته بود، ولي خودش در زمابود  به دنيا آورده 27پسري به نام جِبِل همسر راشد اخيراً

اما در اين شهر اين نوع مرگ علامتي مبني بر تبديل طفل به جنگجويي . برايشان بود اتفاق خود مصيبت بزرگي 

  . ، بنابراين راشد غم فقدانش را با مرحمت خاصي پذيرفته بودتلقي مي شد خشمگين 

  
20  :Wadi Alg  
21  :Debbat Alg  
22  :Bastina  
23  :Bas  
24  :Rashed Rum  
25  :Elvis Presly  
26  :Michael Jackson  
27  :Jebel  
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، پسري كوچك و لاغر استخواني بود و اينطور به نظر نمي رسيد كه در آينده به جنگجويي  لبِ، جِ ولي درحقيقت

  . قدرتمند تبديل شود

بنابراين براي  . فراتر از حد انتظار را داردشانتا احساس كرد اين پسر قدرت تلاش و رسيدن به موقعيت هاي بالا و 

ل داد كه سبب افزايش اعتماد به نفس در او بِ، شانتا عادات معمول را شكسته و اسباب بازي اي به جِ كمك به او

"هاي مسابقه  اسبهاي مسابقه براي ميدان " ...شد براي كاوش بخش تاريك و بد طينت خود مي 
و از اين  28

.  س شانتا با افسوسي داخل ساكش را گشت و تبري كوچك را در دستان كودك قرار دادسپ !!!جور حرفها 

، شانتا  ل جوان به لبه هاي تيز تبر نگاه مي كرد و چراغ هاي مسير آينه خود را روشن مي كردبِهمانطوري كه جِ

  . خداحافظي كرده و به سورتمه اش بازگشت، با آرزوي موفقيت و خوشبختي برايش 

  ... ، يواشكي به اين شهر برگردم يد بعدها زماني كه پسره بزرگ شدمن با - 

، زير لب  ، حركت مي كرد شانتا همانطوري كه با عجله به سمت پنجره نور و خوشامد گويي بازگشتش به زمين  

هترين شايد اون بتونه لاغرترين و ب.  ل رام چطور مي شهبِنم آينده جِوكنجكاوم بد من واقعاً «با خود مي گفت 

وادي بشه كل جلاد  ...«   

  

*****  

  

او .  كشورها و خانه ها مانند مهره هاي بازي دومينو از زير پايش مي گذشتند.  شانتا به سفرش ادامه مي داد

و خوشحال و سرمست مانند بيشتر  هوشيار جاهاي بسياري رفته و نوشيدني هاي بسياري نوشيده بود و حالا كاملاً

 ادبانه البته شعرهايي معمولي و نه چندان با . ( ، بلند بلند براي گوزن هايش آواز مي خواند سفرش، در ادامه  سالها

  )  " در دوردست در يك خوكدوني "مانند  ، در مورد كريسمس

  
  
28  :Horses for courses  يك جمله معمول به صورت ضرب المثل ،.  
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، جايي كه به طور  ، اگرچه رودولف دورتر و در جلوي همه گوزنهاي نزديك به سورتمه گله و شكايت مي كردند

، با استفاده از  واضحي آوازها را نمي شنيد بر عكس بقيه لبخند مي زد و روي هدايت امنشان از ميان مه ها و ابرها

  .دماغ قرمز درخشانش تمركز كرده بود 

  

، در جنگلي توقف كرده تا گوزن  داده بودند ، در حالي كه شانتا و گوزن هايش بيشتر دنيا را پوشش شب دير هنگام

و خودش  شانتا بسته هاي غذاي گوزنها را از ساك جادويي اش در آورد و به آنها داد.  هاي گرسنه غذايي بخورند

ش و تهيه آب از چند بوته آن طرفتر حركت كرديش و قوس دادن به پاهاي چاقالوبراي يك قدم زدني كوتاه و ك .  

  . ، شانتا از سمت راست خود صداي ناله و زاري شنيد شتدر هنگام بازگ

تر مرد ريشوي بزرگ جثه و بلند قدي را  كمي آن طرف.  به سمت صدا حركت كرد پاورچين،  از روي كنجكاوي

و داشت ) خوشبختانه آن يكي از بوته هاي خشك بود  . ( پيدا كرد كه به شكل ناهمواري زير يك بوته خوابيده بود

  . ي لرزيداز سرما م

، مرد به سختي به خود پيچيد و در  همانطوري كه شانتا مشغول وارسي صورت مرد و انتخاب نامي براي او بود

  »...!  امه دست! ... هام دست« : خواب فرياد كشيد 

ا رژِي ، ولي در زمان كودكي او ر اگرچه نمي توانست نام واقعي او را به ياد آورد.  صداي او را شناخت شانتا سريعاً

   . صدا مي زدند 29وژِي

  .مرد بيچاره انگار زمان خيلي سختي رو گذرونده  - 

شدند شانتا هرگز به خودش زحمت نمي داد تا حال و احوال بچه هايي را كه بزرگ مي  (شانتا زير لب زمزمه كرد  

  )  . و ديگر اعتقادي به وجود او نداشتند را چك كند

  

29  :Reggie Veggie  
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  .بسيار با ادب و علاقمند به محيط زيست .  بچه خوبي بود بقاًاون سا - 

  !  ...ام ه دست!  ...هام  دست - 

  .دوباره در خواب ناله كرد   )داد را ترجيح مي 30وي او خودش آر (رژِي وژِي  

ايد از اما حدس زد كه ب.  او دستهايش را داخل كتش جمع كرده بود.  وي را ببيند شانتا نمي توانست دستهاي آر

،  من يك هديه كوچيك براش مي ذارم «  ناگهان فكري در سرش جرقه زد »فهميدم  «.  سرما كبود شده باشند

  ».  يك چيزي كه خيلي خوشحالش مي كنه

شانتا به سرعت به سورتمه اش رفته و با يك جفت دستكش ضخيم بازگشت و آنها را روي برف كنار سر آروي 

، از كمك كوچكي  وي خوابيده را ترك مي كرد آرام به عقب گام برمي داشت و آر سپس همانطوري كه.  قرار داد

اي كاش مي تونستم تا صبح اينجا  «، خوشحال بود و لبخند مي زد و در فكر خود مي گفت  كه به او كرده بود

  ». رو پيدا مي كنه ببينم  وقتي كه دستكش هاباشم و صورتش رو 

زندگي . كساني كه در سيرك كار مي كردند ، كريسمس را جشن نمي گرفتند  اكثرِ. توقف بعدي ، سيرك عجايب 

اما تعدادي از بچه هايي كه در سيرك زندگي مي كردند ، نامه . آنها در هر شبِ سال پر از شگفتي و جادو بود 

و سورتمه اش را ا. بنابراين شانتا هم راهي آنجا شده بود . درخواست هايي كرده بودند هايي به شانتا فرستاده و 

كنار چادر بزرگي پارك كرد ، تعدادي كيف پر از اسباب بازي و كتاب برداشته و به سمت واگن ها رفت و پس از 

كه بيرون يكي از همين واگن ها ايستاده بودند ، ملحق  32و رامو دو شكم 31تحويل هدايا با عجله به آقاي تال

  .اما اين نخستين باري بود كه رامو را مي ديد .  آقاي تال يكي از دوستان قديمي شانتا بود. شد

  

  

  

30  :R V  

31  :Mr Tall  

32  :Rhamus Twobellies  
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هر دو آنها وجوه .  ، بسيار كنجكاو بود و سوالات بسياري در مورد كار و نيروهاي شانتا مي پرسيد مرد بزرگ هيكل

   !!!پيراشكي گوشت  ، حتي در مورد علاقه شان به ويسكي و مشترك بسياري داشتند

 (، بعد از مقداري نوشيدني و تعدادي از خوشمزه ترين ماهي هاي كباب شده اي كه تا به حال خورده بود  سرانجام

گرم و  روي صندلي پشت چرميِ.  خداحافظي كرده و به سورتمه اش بازگشت )آنها را پخته بود  33تروسكا كه

كجايي ... رودي... زود باش ديگه «  :ا صدايي بلند رودولف را صدا زد اپيد و بقنرمش پريد و به سرعت افسارها را 

شانتا با صدايي  »؟  ... رودولف «. گوزن دماغ قرمزِ شانتا در هيچ كجا ديده نمي شد . ناگهان متوقف شد»  ...؟ بيا

او .  ترسي تهوع آور ساكت شد ناگهان شانتا با »... ما بايد !!! ... شيطوني بسه...  كجايي؟ « : بسيار بلند فرياد كشيد

، با  شانتا به آرامي.  ، صداهاي بلند دريدن و جويدن را بشنود به راحتي مي توانست از چادر پشت سورتمه اش

.  ، لبه آويزان چادر را بلند كرده و نگاهي به داخل انداخت ترسي عميق و لرزان و آماده براي مواجهه با خطر

ي خاكستري و چشماني سبز و شنل و كلاه هايي آبي رنگ دايره وار كنار هم تعدادي آدم كوچولو با پوستها

همانطوري كه شانتا از شدت ترس .  در وسط دايره تكه هاي خونين باقي مانده از گوزن قرار داشت.  ايستاده بودند

ا از ميان ته دماغ بزرگ قرمز رنگي ر،  ، يكي از آدم كوچولوها لنگ لنگان به وسط دايره رفته خشكش زده بود

  . مانده ها انتخاب كرده و داخل دهان عريض و پر از دندانهاي تيزش پرتاب كرد

  !  ... نه، اوه  - 

   » !. ..دوباره نه « : ، گفت  ، در حالي كه لبه چادر را رها كرد تا به جاي اولش برگردد شانتا ناله كنان

*****  

از دست دادن ردولف ناراحت مي ، يزي كه او را حتي بيش از چ.  شانتا بقيه شب را با حالت وحشتناكي به سر برد

  . ، هنگام بازگشتش به خانه بود ، پذيرايي خانم كلاوس كرد

 

  
33  :Truska  زنِ ريش دار ،.  
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و همسرش هر وقت او بدون  آدم كوچولوها در طول اين سالها تعداد زيادي از گوزن هاي شانتا را خورده بودند 

  . ، تا يك ماه زندگي اش را به جهنمي بدل مي كرد ات جادويي به خانه بازمي گشتيكي از اين موجود

  

ردولف به هواپيمايي كه در « : مثلاً مي توانست بگويد ... بار دروغي به همسرش بگويد  شانتا با خود فكر كرد اين

چشمان او مي ديد و زندگي  ولي مثل هميشه خانم كلاوس دروغ را در... » ارتفاع كم پرواز مي كرد ، خورده بود 

  . را برايش واقعاً تحمل ناپذيرتر مي ساخت ، شانتا به هيچ عنوان دروغگوي خوبي براي خانم كلاوس نبود 

ش مانند يك مرد و فرستادن پري ها ا بنابراين به اين نتيجه رسيد كه بهترين راه بيان حقيقت و پذيرفتن تنبيه

  . ، تا جاي رودي را بگيرد اي سال آينده بودديگري بربراي يافتن گوزن دماغ قرمز 

رودولف به آهستگي كار مي كرد و بيرون ماندنش را بي هيچ عجله اي براي  درون سورتمه بعد از مرگ مرد چاقِ

.  در پايين روي زمين تنها دقايقي از شب باقي مانده بود.  مواجهه با صورت غضبناك خانم كلاوس كش مي آورد

كسي كه .  زيبا تحويل داد 34بي هملاكزماني كه او بسته ي يكي مانده به آخر را به د) معمولي به زمان افراد  (

  ... يك كلاه و شمشير دزدان دريايي ...امسال علاوه بر هداياي معمولي درخواست ويژه اي داشت 

ديگري هديه بدهدبي اين وسايل را براي خود نمي خواست و قصد داشت آنها را به شخص شانتا مي دانست كه د .

، هرگز دوباره او را  و به احتمال زياد. ..دوستش را در صبح نخواهد ديد  شانتا همچنين مي دانست كه او هرگز

، اما در نهايت تصميم گرفت آنها را  و شمشير را با خود برده تا اين جشن بگذرد شانتا فكر كرد كلاه. .. نخواهد ديد

او كلاه و شمشير .  ، داشته باشد وچكي از پسري كه برايش بسيار ارزشمند بودجا بگذارد تا دبي خاطرات ك همان

درخت به خوبي هميشه . (  ، زير درخت اتاق خواب او قرار داد پلاستيكي انحنادار مخصوص را بالاي هداياي ديگر

جله به سمت آخرين ملاقات و آنجا را با ع. )  تزئين نشده بود و شانتا با چهره اي در هم رفته آن را از نظر گذراند

  . اين شب عيد طولاني و خسته كننده ترك كرد
  

34  :Debbie Hemlok  
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*****  

  

آنها سه اتاق جداگانه . يافت ،  شانتا آن سه را در هتلي چند مايل دورتر از شهري كه دبي هملاك زندگي مي كرد

، هر سه با هم در اتاق بزرگتر  به اتاقهاي آنها رسيدزماني كه او .  ، رزرو كرده بودند را كه به يكديگر راه داشت

شبح بزرگتر روي زمين نشسته و در حال رسيدگي به زخم بزرگ و عميق روي شانه و دست .  نشسته بودند

  .و نيمه شبح هم در حال تماشاي اطراف بود  پسر ماري روي تخت نشسته بود.  راستش بود

طوري كه شبح آب  زير لب زمزمه كرد و همان35 ورااي» گير مي كردي نوزم مي گم تو نبايد اونها رو درمن ه «

     » ...اگه نقشه كار نمي كرد  « ، خود را به كناري كشيد  دهانش را روي بريدگي مي ريخت

  »... اگه ما .  اما راه ديگه اي نبود تا تو رو زنده برگردونيم «دارن با حرف او موافقت كرد  »اون يك ريسك بود  «

  ! اكتس - 

، جايي كه شانتا مشغول استراق  سرش را سريع به سمت پنجره ناگهان به ميان حرف آنها پريد و 36آقاي كرپسلي 

  » . من يك صدايي شنيدم «، چرخاند  سمع بود

اونا «  : دارن نفس نفس زنان بيان كرد و با وحشت روي پاهايش پريد » ...!هيچ كس نمي دونه ما اين جاييم « 

  » ... مي دونن ؟

  ... همه چي مرتبه  - 

شانتا اين جمله را گفته و از ميان شكاف كوچك كنار پنجره به داخل لغزيد و به طور ناگهاني مقابل آنها ظاهر شد  

   ».. .منم ... فقط ... « 

  
35  :Evra  
36  :Mr Crepsley  
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 50، حدود  فكر كنم. ..قته نديدمت خيلي و«  اين را گفت،  آقاي كرپسلي در حالي كه خيالش راحت شد » ! اوه «

  »چطوريا بودي ؟ .  سالي بشه

  . شانتا لبخندي زد » ...بدك نبودم ... هي « 

  . ، سوال كرد ورا در حالي كه چشمان مار گونه اش از تعجب گرد مي شدنداي» ؟ ...آيا اون « 

در حالي كه به بالا به مرد خندان لباس  و » ...اون نمي تونه كس ديگه اي باشه « : دارن پاسخ داد  »بايد باشه  «

) با شباهتي عجيب ، البته مسلماً لباسهاي شانتا همرنگ لباسهاي آقاي كرپسلي بود(، ادامه داد  قرمز نگاه مي كرد

  » ...اما تو اينجا چي كار مي كني ؟ «

، اما بعد از همه  يدمي دونم كه شما هيچ تقاضايي نكرده بود «و با پوزخندي بيان كرد  »تحويلِ هدايا  «

شانتا يك جعبه »  ...اين جا .  ، فكر كردم مستحقِ دريافت هدايايي هستيد از سر گذرونديد دردسرهايي كه اخيراً

بره و به التيامِ سريعتر مي تونه بدترين دردها رو از بين ب.  اينو رو زخمات بمال «.  ورا دادروغن سبز رنگ به اي

  »كمك كنه 

  .جعبه را گرفته و مشغولِ استفاده از آن شد  را سريعاًواي» ! عاليه  «

  . و يك جعبه لوسيون برنزه كردن پوست را به شبح گيج شده داد » . ، لارتن و اين هم براي تو «

  . آقاي كرپسلي با حالت گيج و خشكي بيان كرد »ته باشم فكر نمي كنم استفاده چنداني از اين داش من واقعاً «

هيچ كس نمي تونه بگه آينده .  نگهش دار.  و آفتاب گير بيوفتي مي تونه خيلي برات مفيد باشهاگه يك وقتي ت «

   » !!! توي كتاب نهم بهش احتياج پيدا مي كني ولي من فكر مي كنم تو حتماً.  چي پيش مياد

  .آقاي كرپسلي اخم هايش در هم رفت  »منظورت چيه ؟  «

  » ...فكر كن يك جوك گفتم « : ادامه داد  ، و در حالي كه مي خنديد » ...هيچي « 
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، ارباب  ، مگه نه تو داري سالهاي سختي رو مي گذروني «: ن را ببيند و لبخندش ملايم تر شد شانتا چرخيد تا دار

  » ؟ شان

  . دارن با ناراحتي حرفش را تاييد كرد »زمان هاي راحت تري هم يادم مياد  «

او  » . ، لااقل براي يك مدت كوتاه ، اما شايد اين بتونه كمي خوشحالت كنه كار زيادي از دستم بر نمياد «

  . بدون نوشته يا برچسبي را به دارن داد  CDيك

  » . اما من دستگاه پخش كننده اش را ندارم «:  ، ادامه داد اش CDدارن در حال وارسي  »متشكرم  «

، يك دستگاه پخش كننده و سيم رابطش را به  ه اي بلندشانتا با خند » . ، اون درست مي شه نگران اون نباش « 

  » . ، منتها موقع رفتنت جداش كن اينو به تلويزيون وصل كن «.  او داد

  روش چيه ؟  - 

  .خودت مي فهمي  - 

، به سمت تخت خواب  شانتا چشمكي زد و بدون هيچ خداحافظي دوباره به بيرون لغزيد و به سمت قطب شمال 

،  ، صد البته و خوب. ..اي تلويزيوني مورد علاقه اش يك سال استراحت و به سمت برنامه ه، به سمت  محبوبش

خانم كلاوس غضبناك حركت كرد ي ندهرَبه سمت زبان ب  ...     

  

*****  

  

، در حالي كه دستگاه پخش كننده از قبل به تلويزيون كوچك  ورا به دارن اصرار كرداي»  ! ، بذار توش زود باش «

  . ل و آماده پخش بودهتل وص

  . دارن از آقاي كرپسلي سوال كرد» ، كه توش چيه ؟  هيچ نظري نداري« 
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فكر نمي كنم چيز درست حسابي توش پيدا .  رو به خوبي من مي شناسي 37، ولي خودت كريس كينگل نه «

  ». كني

، ناگهان  ين كار انجام شدزماني كه ا.  درون دستگاه بارگذاري شده و پخش شود CDچند ثانيه طول كشيد تا 

... صورت را شناخت  دارن فوراً »!!  ...كريسمس مبارك « : صورتي جلوي صفحه تلويزيون پريده و فرياد كشيد 

، ولي همان طوري كه دوربين به آرامي  او شروع كرد  سوالي بپرسد »؟  ...چيه ... اين « ... آن صورت خودش بود 

، مادر و خواهر كوچكترش  پدر ... ، چرخيد، يخ زد ي كه به خوبي مي شناختاز صورت او به سمت سه نفر ديگر

آنها با هم فرياد كشيده و صفحه دوربين را با ليوان هاي نوشيدني كه در دست  »!!!  ...كريسمس مبارك«  ...آني 

  . ، پر كردند داشتند

، گفتن جوك و بازي  خواندن شعر همان طوري كه آدم هاي روي صفحه تلويزيون شروع به »اين ديگه چيه ؟  «

  . ورا پرسيد، اي با يكديگر كردند

، انگار كه از درون خالي شده بود و در حالي  دارن طوري حرف مي زد »آخرين كريسمسي كه در خانه گذروندم  «

.  و از ما گرفتاون سال با ما موند و اين فيلم ر 38دايي دركِ «: ، ادامه داد  كه به صفحه تلويزيون خيره مانده بود

ك هيچ وقت تو اين رِ، ولي دايي د به نظرم يك كپي براي ما فرستاده  ...عد از اون اين فيلم رو نديدم من هرگز ب

  » . جور كارا خيلي قابل اعتماد نبود

، معصوم و ساده از  نوجوان كه در آن دارنِ هر سه آنها براي مدت زمان طولاني فيلم دوربين را تماشا كردند

زماني كه اعضاي .  ، دايي و ديگر اعضاي خانواده اش لذت مي برد ، خواهر يسمسي معمولي در كنار والدينكر

دارن پر از  ، خشن تر و جهان ديده ترِ ، چشمان بزرگتر خانواده شروع به باز كردن هداياي كريسمسشان كردند

  .اشك شدند 

  :  داد و با سر به سمت در اشاره كرده و به آرامي گفتورا را به آرامي تكان آقاي كرپسلي شانه صدمه نديده اي

  

37  :Kris Kringle  
38  :Derek  
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، تا  سپس هر دو به آهستگي به اتاق خواب ديگر رفتند» فكر مي كنم بهتره دارن بقيه فيلم رو خودش ببينه  «

  .بقيه روز را استراحت كنند 

را تا  CDاو.  در خاطرات روزهاي بي خيالي اش گم شده بوداو در دنياي گذشته و .  دارن متوجه رفتن آنها نشد

او به آرامي در حالي كه  »، شانتا  درود بر تو «.  انتهايش تماشا كرده سپس به سرعت آن را به اولش برگرداند

هايي گرمابخش و از روي خوشحالي بي  چهره هاي دوست داشتني اش را دوباره و دوباره تماشا مي كرد و اشك

سپس به عقب تكيه داده و  »... اين بهترين هديه تمام عمرمه « .  ، زمزمه كرد از چشمانش فرو مي ريخت اختيار

، خوشحالي و سادگي كريسمس پيش  انگشتانش را نزديك كنترل از راه دور نگه داشت و تمام روزش را به شادي

  . گذراند

  

  
   

  

        ، طرفداران شانتا ، طرفداران شانتا ، طرفداران شانتا ، طرفداران شانتا     كريسمس مبارككريسمس مبارككريسمس مبارككريسمس مبارك

عالي و سرشار از لحظاتي خارق عالي و سرشار از لحظاتي خارق عالي و سرشار از لحظاتي خارق عالي و سرشار از لحظاتي خارق     ،،،،    براي همه شما سالي جديدبراي همه شما سالي جديدبراي همه شما سالي جديدبراي همه شما سالي جديد    2010201020102010    من اميدوارم سالمن اميدوارم سالمن اميدوارم سالمن اميدوارم سال

        ....العاده باشد العاده باشد العاده باشد العاده باشد 

        دارن دارن دارن دارن 
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و در ادامه شعرهايي براتون گذاشتم كه ممكنه دوست داشته باشين در روز كريسمس يا 

  !!!رين، بخونين موقعي كه به شكار پرندگان يا مسابقه بوكس مي

  

  صداي طنين زنگ ها  

  

  ، ورا مي تونه بينيشو ليس بزنه، اي بو مي كشه 39لو، مر زنگ ها صداي طنين

  .طنابها رو مثلِ لباس مي پوشه  41واناخيلي تف مي كنه و اي 40نچا مارچو 

  . ، هر شيطاني ميخِ بزرگي رو حمل مي كنه ، در جهنم شبح ها صداي طنين زنگ ها

  )رن سياه مياچه اح بد به يك درياونها نمي دونن كه در حقيقت ارو (

  ، در شكار وحشيانه شبح واره اي ، بي پروا در ميان زمين

  ، ، آقاي كرپسلي در جلو دارن در پشت

  ، از چه كسي بايد بيم داشت و به چه كسي اعتماد كرد ؟ ها ها و گردش چرخش

  !لرد را بكش يا بيچاره شو  ... تنها از يك چيز مي توان مطمئن بود

  ، ، اگر آنها لرد را بكشند همه چيز خوب خواهد شد ، ، صداي طنين زنگ ها اوه

  . و خاندان شبح ها سقوط خواهد كرد ردهر دو خواهند م ، اما اگر نتوانند

  ، چه كسي مي تواند بگويد تا چه عمق مهيبي آنها خواهند رفت ؟ ، صداي طنين زنگ ها اوه

  !!! يدن و خواندن كتاب دوازدهم استتنها راهي كه مي توان فهميد خر

  

39  :Murlough  
40  :Vancha March  
41  :Evanna  
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  بالاي يك دودكش 

  

  ، ، شروع مي كنه به فرياد كشيدن زماني كه مرلو بالاي يك دودكش مي رسه

   !!!، زماني كه من به داخل خانه هاتان بخزم  شما دخترها و پسرها سر و صداي زيادي مي كنيد «

         »!!! ان راحريصانه خواهم خورد، و داخل بدنهات ، شما را با مربا آغشته خواهم كرد من پوستهاتان را پاره خواهم كرد

  ...!هو- بو...! هو- بو...! هو - زماني كه مرلو از دودكش خارج بشه    بو

  

  
                

  شما بهتره خوب باشيد 

  

  ،  ، بهتره زيرك باشيد شما بهتره مواظب باشيد

  ، ما خواهم گفت چرا، به ش بهتره شجاع باشيد

  . شبح واره ها در حال آمدن به شهر هستند

  ،  ، تمام مايع بدنهاتان را خواهند كشيد تا خشك شويد آنها مي خورندتان زماني كه خواب هستيد

  تمام خونتان را از رگهاتان خواهند مكيد

  . و فريادهاتان كمكي به شما نخواهد كرد

  ،  ه زيرك باشيد، بهتر شما بهتره مواظب باشيد ، اوه

  ، ، به شما خواهم گفت چرا بهتره شجاع باشيد

  . شبح واره ها در حال آمدن به شهر هستند

  ، آنها همانند ني اي بزرگ تمام خون قرمز شما را تا ته خواهند مكيد
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  بنابراين اگر نمي خواهيد به جسدي خشك تبديل شويد

         !همين حالا فرار كنيد 

  ،  ، بهتره زيرك باشيد ظب باشيد، شما بهتره موا اوه

  ، ، به شما خواهم گفت چرا بهتره شجاع باشيد

  . شبح واره ها در حال آمدن به شهر هستند

  ...بايد مرلو باشه 

  چه كسي پوشيدن يك لباس سفيد خوب رو دوس داره ؟

  . مرلو پوشيدن يك لباس سفيد خوب رو دوس داره

  ه دردش مي خوره ؟چه كسي ناخن ها و دندان هاي تيز بلند ب

  . مرلو ناخن ها و دندان هاي تيز بلند به دردش مي خوره

  ، ، دندانهاي تيز و بلند كارآمد لباس سفيد خوب

  !بايد مرلو باشه ! بايد مرلو باشه 

  .بايد مرلو باشه با آرواره هاي وحشتناك 

  چه كسي پوست ارغواني رنگ شيطاني داره ؟

  .ره مرلو پوست ارغواني رنگ شيطاني دا

  چه كسي روحي به رنگ گناه داره ؟ 

  .مرلو روحي به رنگ گناه داره 

  ، ، دندانهاي تيز و بلند كارآمد ، لباس سفيد خوب ، به رنگ گناه پوست ارغواني

  !بايد مرلو باشه ! بايد مرلو باشه 

  . بايد مرلو باشه با آرواره هاي وحشتناك

  ؟ چه كسي تنها در شب بيرون مياد

  .  شب بيرون مياد مرلو تنها در
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  چه كسي دوست داره مردم رو بترسونه ؟ 

  . مرلو دوست داره مردم رو بترسونه

  ، ، تنها در شب بيرون رونده دهنده ترس به مردم

  ، ، دندانهاي تيز و بلند كارآمد لباس سفيد خوب  ، به رنگ گناه، پوست ارغواني

  !بايد مرلو باشه ! بايد مرلو باشه 

  . ا آرواره هاي وحشتناكبايد مرلو باشه ب

  ها بازي كنه ؟ در اين اطراف دوست داره با استخوان  چه كسي

  . ها بازي كنه مرلو در اين نزديكي ها دوست داره با استخوان

 ؟ هروي تختي خونين مي نشين چه كسي

 .  مرلو روي تختي خونين مي نشينه

  ،  ، نشيننده روي تختي خونين ها بازي كننده با استخوان

  ، ، تنها در شب بيرون رونده نده ترس به مردمده

  ، ، دندانهاي تيز و بلند كارآمد ، لباس سفيد خوب ، به رنگ گناه پوست ارغواني

  !بايد مرلو باشه ! بايد مرلو باشه 

  . بايد مرلو باشه با آرواره هاي وحشتناك

  ؟ چه كسي مزه مزه كردن پسرها و دخترها رو دوست داره

  . ن پسرها و دخترها رو دوست دارهمرلو مزه مزه كرد

  چه كسي بزرگترين هيولاي سراسر جهانه ؟

  . مرلو بزرگترين هيولاي سراسر جهانه

  ، ، آي مردم همه جهان آي پسرها و دخترها

  ،  ، نشيننده روي تختي خونين ها بازي كننده با استخوان

  ، ، تنها در شب بيرون رونده دهنده ترس به مردم
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  ، ، دندانهاي تيز و بلند كارآمد ، لباس سفيد خوب به رنگ گناه،  پوست ارغواني

  !بايد مرلو باشه ! بايد مرلو باشه 

  . بايد مرلو باشه با آرواره هاي وحشتناك

  ديوانه است ؟ چه كسي كاملاً

  .ديوانه است  مرلو كاملاً

  چه كسي در ديد همه قتل عام مي كنه و اهميتي نمي ده ؟

  . ام مي كنه و اهميتي نمي دهمرلو در ديد همه قتل ع

  ،  ،  اهميتي ندادن ديوانه به تمام عيار

  ، ، آي مردم همه جهان آي پسرها و دخترها

  ،  ، نشيننده روي تختي خونين ها بازي كننده با استخوان

  ، ، تنها در شب بيرون رونده دهنده ترس به مردم

  ، ي تيز و بلند كارآمد، دندانها ، لباس سفيد خوب ، به رنگ گناه پوست ارغواني

  !بايد مرلو باشه ! بايد مرلو باشه 

  . بايد مرلو باشه با آرواره هاي وحشتناك

  كدوم مرديه كه دوست داره به ههههههههههههممممممممممم بره ؟

   . مرلو كه دوست داره به ههههههههههههممممممممممم بره

  چه كسي روي قبرِ شما مي رقصه ؟

  . قصهمرلو روي قبرِ شما مي ر

  ، ، رقصنده روي قبرهاتان دوستدار رفتن به ههههههههههههممممممممممم

  ،  ،  اهميتي ندادن ديوانه به تمام عيار

  ، ، آي مردم همه جهان آي پسرها و دخترها

  ،  ، نشيننده روي تختي خونين ها بازي كننده با استخوان
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  ، ، تنها در شب بيرون رونده دهنده ترس به مردم

  ، ، دندانهاي تيز و بلند كارآمد ، لباس سفيد خوب ، به رنگ گناه نيپوست ارغوا

  !بايد مرلو باشه ! بايد مرلو باشه 

  . بايد مرلو باشه با آرواره هاي وحشتناك

  

  : كنند رهمه با هم تكرا

  

  !بايد مرلو باشه ! بايد مرلو باشه 

  . بايد مرلو باشه با آرواره هاي وحشتناك

        

  : اين بار بلندتر  و -يك بار ديگر

  

  !بايد مرلو باشه ! بايد مرلو باشه 

  . بايد مرلو باشه با آرواره هاي وحشتناك

        

  

  :و براي بار آخر اين بار با تمام وجودتان  

  

  !بايد مرلو باشه ! بايد مرلو باشه 

  ! بايد مرلو باشه با آرواره هاي وحشتناك
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  زمان كريسمس 

  

  ، ، لرد لاس داره به خونه هاتون مياد تا شامش رو بخوره كاج و نوشيدني، درختان  زمان كريسمس

  !!!، اين كريسمس بيچارگيِ محضه  با اعضاي بدن روي آتش و خونهاي جوشان براي چايش

  ، ، به دام انداختن غارت كردن ، ، بازي كردن زماني براي تكه تكه كردن

  !!!، خوب پس مراقب ارباب باش  تو مياد، اون داره به دنبال  ظلم و قتل عام براي هميشه

  ، لردلاس هيچ توجهي به ناله هاتون نمي كنه ،          ، درختان كاج و نوشيدني زمان كريسمس

، بسيار رنجش آور  ، بسيار بسيار.... ...، اين كريسمس در مجموع  خواهد خورد او آب گوشت شما را خواهد كشيد و

  !!! خواهد بود 

  

  

  

  ...  ان را ترك كرده استدارن ساختم

  

  

  


